
النظر الرابع: في أحکام الأولاد 

مورد چهارم: احکام فرزندان 

وهي قسمان:

که شامل دو بخش است: 

الأول : في إلحاق الأولاد 

بخش اول: نسبت دادن فرزندان 

والنظر في: الزوجات، والموطوءات بالملك، والموطوءات بالشبهة.

که شـامـل مـباحـث مـربـوط بـه زنـان (دائـم و مـوقـت)، کنیزی که بـا ملکیت بـا او نـزدیکی کرده اسـت، و زنی که اشـتباهـا 
) می باشد.  1با او نزدیکی کرده است(

الأول: أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم والمنقطع. 

اول: احکام فرزندان زن در عقد دائم و موقت 

وهـم يـلحقون بـالـزوج بشـروط ثـلاثـة: الـدخـول، ومـضي سـتة أشهـر مـن حـين الـوطء، وأن لا يـتجاوز أقـصى 
الوضع، وهو عشرة أشهر. 

این فـرزنـدان بـا وجـود سـه شـرط بـه شـوهـر نسـبت داده می شـونـد: نـزدیکی کردن، گـذشـتن (حـداقـل) شـش مـاه از زمـان 
نـزدیکی، و اینکه حـداکثر زمـان فـاصلۀ بین (آخـرین) نـزدیکی و مـتولـد شـدن بـچه بیش از بیشترین مـدت حـمل  ـکه ده 

ماه است ـ نباشد. 

فـلو لـم يـدخـل بـها لـم يـلحقه، وكـذا لـو دخـل وجـاءت بـه لأقـل مـن سـتة أشهـر حـياً كـامـلاً. وكـذا لـو اتـفقا عـلى 
انــقضاء مــا زاد عــن عشــرة أشهــر مــن زمــان الــوطء، أو ثــبت ذلــك بــغيبة مــتحققة تــزيــد عــن أقــصى الحــمل، ولا 

يجوز له إلحاقه بنفسه والحال هذه. 

1- زنی که به گمان حلال بودن با او نزدیکی کرده است، مانند هنگامی که با زنی به این گمان که همسر او است نزدیکی کند، و یا اینکه با عقدي که باطل بوده است 
با شخصی نزدیکی کند. (مترجم)



پـس اگـر نـزدیکی نکرده بـاشـد فـرزنـد بـه او نسـبت داده نمی شـود. همچنین اگـر نـزدیکی کرده بـاشـد و زن قـبل از 
گـذشـتن شـش مـاه، فـرزنـد زنـده و کاملی بـه دنیا آورد و همچنین اگـر هـر دو بـر اینکه از زمـان (آخـرین) نـزدیکی بیش از ده 
مـاه گـذشـته اسـت تـوافـق داشـته بـاشـند، یا اینکه این فـاصلۀ زمـانی بـه واسـطۀ غـایب بـودن بیش از این مـدت ثـابـت شـود، در 

این حالت فرزند به او نسبت داده نمی شود و بر او جایز نیست فرزند را به خودش نسبت دهد. 

ولـو وطـأهـا واطئ فـجوراً كـان الـولـد لـصاحـب الـفراش، ولا يـنتفي عـنه إلا بـالـلعان أو الـبينة؛ لأن الـزانـي لا 
ولــد لــه. ولــو اخــتلفا فــي الــدخــول، أو فــي ولادتــه، فــالــقول قــول الــزوج مــع يــمينه. ومــع الــدخــول وانــقضاء أقــل 
الحـــمل لا يـــجوز لـــه نـــفي الـــولـــد ، لمـــكان تـــهمة أمـــه بـــالـــفجور، ولا مـــع تـــيقنه. ولـــو نـــفاه لـــم يـــنتف إلا بـــالـــلعان أو 

البينة. 

اگـر شخصی بـا زنی که شـوهـردار اسـت زنـا کند، فـرزنـد بـه شـوهـر زن نسـبت داده می شـود و تـنها بـا لـعان یا وجـود بینه و 
گواه از او نفی می شود؛ چون فرزندی به زناکار نسبت داده نمی شود.  

اگـر در نـزدیکی کردن یا در ولادت فـرزنـد بـه اخـتلاف خـوردنـد، گفتۀ مـرد هـمراه بـا قـسم پـذیرفـته می شـود، و بـا وجـود 
نـزدیکی و سـپری شـدن کم تـرین زمـان حـامـله بـودن جـایز نیست مـرد فـرزنـد را از خـود نفی کند، چـون بـه مـعنای مـتهم 
کردن مـادر بـچه بـه زنـا اسـت  ـحتی اگـر یقین داشـته بـاشـد ـ و اگـر نسـبت فـرزنـد بـه خـود را انکار کند، این کار فـقط بـا لـعان یا 

وجود بینه (دلیل شرعی) اثبات می شود. 

ولـو طـلقها فـاعـتدت، ثـم جـاءت بـولـد مـا بـين الـفراق إلـى أقـصى مـدة الحـمل لـحق بـه إذا لـم تـوطـأ ولا شـبهة. 
ولـو زنـى بـامـرأة فـأحـبلها ثـم تـزوج بـها لـم يجـز إلـحاقـه بـه، وكـذا لـو زنـى بـأمـة فحـملت ثـم ابـتاعـها. ويـلزم الأب 
الإقـرار بـالـولـد مـع اعـترافـه بـالـدخـول وولادة زوجـته لـه، فـلو أنـكره والـحال هـذه لـم يـنتف إلا بـالـلعان أو الـبينة. 

وكذا لو اختلفا في المدة.

اگـر مـرد زنـش را طـلاق دهـد و زن عـده نـگه دارد سـپس تـا پیش از گـذشـتن بیشترین مـدت حـمل (ده مـاه) از زمـان 
جدایی فرزندی بیاورد، آن فرزند به مرد نسبت داده می شود، اگر با نزدیکی یا با شبهه به آن زن نزدیکی نشده باشد. 

اگـر بـا زنی زنـا و او را حـامـله کند سـپس بـا او ازدواج کند، فـرزنـد بـه او نسـبت داده نمی شـود. اگـر بـا کنیزی زنـا کند و 
حامله شود و سپس آن را بخرد نیز حکم به همین صورت است.  

اگـر مـرد بـه نـزدیکی و تـولـد فـرزنـد از همسـرش اعـتراف کند بـر او واجـب می شـود اقـرار کند که آن بـچه فـرزنـد او اسـت؛ 
پـس اگـر در این حـالـت فـرزنـد را انکار کند آن فـرزنـد از او نفی نمی شـود مـگر بـا لـعان یا وجـود بیّنه. اگـر در مـدت زمـان 

فاصلۀ آخرین نزدیکی به اختلاف خوردند نیز حکم به همین صورت است. 

ولـــو طـــلق امـــرأتـــه، فـــاعـــتدت وتـــزوجـــت ، أو بـــاع أمـــته فـــوطـــأهـــا المشـــتري، ثـــم جـــاءت بـــولـــد لـــدون ســـتة أشهـــر 
كاملاً، فهو للأول. وإن كان لستة أشهر فهو للثاني.



اگـر زنـش را طـلاق دهـد و بـعد از سـپری شـدن عـدّه، آن زن ازدواج کند، یا اینکه کنیزش را بـفروشـد، و مشـتری (بـعد 
از سـپری شـدن عـده) بـا او نـزدیکی کند، سـپس در مـدتی کمتر از شـش مـاه (از نـزدیکی بـا شـوهـر دوم) فـرزنـدی بیاورد، 

فرزند از آنِ شوهر اول است، و اگر شش ماه بگذرد، فرزند به شوهر دوم نسبت داده می شود. 

أحكام ولد الموطوءة بالملك: 

دوم: احکام فرزند کنیزی که با ملکیت با او نزدیکی شده باشد:  

إذا وطـأ الأمـة، فـجاءت بـه بـولـد لسـتة أشهـر فـصاعـداً لـزمـه الإقـرار بـه، لـكن لـو نـفاه لـم يـلاعـن أمـته، وحـكم 
بنفيه ظاهراً. ولو اعترف به بعد ذلك الُحق به. ولو وطأ الأمة المولى وأجنبي، حكم بالولد للمولى. 

اگـر بـا کنیزی نـزدیکی کند و در زمـان شـش مـاه یا بیشتر فـرزنـدی بیاورد بـاید بـه آن اقـرار کند، امـا اگـر آن را نفی کند، 
بـا کنیزش لـعان نمی کند و بـنا بـر ظـاهـر، فـرزنـد از او نفی می شـود، و اگـر بـعد از اینکه فـرزنـد را نفی کرد بـه اینکه فـرزنـدش 
اسـت اقـرار کند، فـرزنـد بـه او نسـبت داده می شـود. اگـر صـاحـب کنیز و شـخص دیگری بـا کنیز نـزدیکی کند، فـرزنـد بـه 

صاحب کنیز نسبت داده می شود. 

ولــو انــتقلت إلــى مــوال بــعد وطء كــل واحــد مــنهم لــها، حــكم بــالــولــد لمــن هــي عــنده إن جــاءت بــه لســتة أشهــر 
فــصاعــداً مــنذ يــوم وطــأهــا، وإلا كــان لــلذي قــبله إن كــان لــوطــئه ســتة أشهــر فــصاعــداً، وإلا كــان لــلذي قــبله، 

وهكذا الحكم في كل واحد منهم.

اگـر چـند نـفر هـر کدام کنیز را بـعد از نـزدیکی بـفروشـند و کنیز فـرزنـد بـه دنیا آورد، فـرزنـد بـه کسی نسـبت داه می شـود که 
اکنون نـزد او اسـت، الـبته اگـر شـش مـاه یا بیشتر از زمـان اولین نـزدیکی اش گـذشـته بـاشـد، وگـرنـه بـه شـخص قبلی نسـبت 

داده می شود (اگر شش ماه از نزدیکی اش گذشته باشد)، وگرنه به همین ترتیب به نفر قبلی نسبت داده می شود. 

أحكام ولد الشبهة

2سوم: احکام فرزند نزدیکی با شبهه 

الــوطء بــالشــبهة يــلحق بــه النســب، فــلو اشــتبهت عــليه أجــنبية، فــظنها زوجــته أو مــملوكــته فــوطــأهــا الُــحق بــه 
الولد. وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة، لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حياً. 

2- زنی که به گمان حلال بودن با او نزدیکی کرده است، مانند هنگامی که با زنی به این گمان که همسر او است نزدیکی کند، و یا اینکه با عقدي که باطل بوده است با 
شخصی نزدیکی کند. (مترجم)



در نـزدیکی بـا شـبهه (اشـتباهی) فـرزنـد بـه مـرد نسـبت داده می شـود. اگـر مـرد بـه اشـتباه بـا زن بیگانـه ای بـا این گـمان که 
همسـر یا کنیزش اسـت نـزدیکی کند، فـرزنـد بـه او نسـبت داده می شـود. اگـر بـا کنیز شـخص دیگری اشـتباهـا نـزدیکی کند 

نیز حکم به همین صورت است؛ اما در مورد کنیز باید قیمت بچه را در روز متولد شدنش بدهد. 

ولـــو تـــزوج امـــرأة لـــظنها خـــالـــية، أو لـــظنها مـــوت الـــزوج أو طـــلاقـــه، فـــبان أنـــه لـــم يـــمت ولـــم يـــطلق، ردت عـــلى 
الأول بـعد الاعـتداد مـن الـثانـي، واخـتص الـثانـي بـالأولاد مـع الشـرائـط، سـواء اسـتندت فـي ذلـك إلـى شـهادة 

شهود، أو إخبار مخبر. 

اگـر بـا زنی بـا این گـمان که او مجـرد اسـت یا  شـوهـرش مـرده یا جـدا شـده اسـت ازدواج کند، سـپس مـشخص شـود که 
شـوهـرش نـمرده یا از او جـدا نشـده اسـت، بـعد از نـگه داشـتن عـده بـه شـوهـر اول بـازگـردانـده می شـود و بـا وجـود سـایر شـرایط 
(نـگذشـتن بیش از ده مـاه و کمتر از شـش مـاه) فـرزنـدان بـه شـوهـر دوم نسـبت داده می شـونـد، و فـرقی نـدارد که در این 

مورد (شوهر نداشتن) به شهادت شهود باشد و یا به خبرِ خبردهنده استناد کرده باشد. 


